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Abstract 

Kazeroun is a city located in the Fars province, Iran. An accent of Persian called “Kazerouni” is spoken in this city. 

The raising of the low vowel // to the high vowel [o] in different settings are a common phonological/ 

morphophonological process in this accent. The objective here is to analyze the settings and processes that cause this 

vowel raise. The analysis of the data indicates that this process occurs in the following three settings: before [h] and 

the suffix –i, before the Ezafe enclitic in the words ending with //, and before the Ezafe enclitic in the words ending 

with /h/. The analysis of the first and second settings is run within the classic Optimality Theory (OT), (Prince & 

Smolensky, 1993/2004). However, the third setting is analyzed through the Stratal OT (SOT) due to the interface of 

phonology and morphology. The results indicate that the phonological/ morphophonological processes which cause the 

raising of // to [o] in different settings in the Kazerouni accent include attachment of the suffix –i and the Ezafe 

enclitic, insertion of the intervocalic consonant [j] to resolve hiatus, and /h/ deletion.    
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Introduction 

The raising of the low vowel // to the high vowel [o] in different settings in the Kazerouni accent of Persian is analyzed 

within the Optimality Theory (henceforth OT) framework (Prince and Smolensky, 1993/2004). OT is one of the most 

significant developments in generative grammar, with the objective to explain the phonology of languages only by 

applying a set of universal constraints. No phonological rule applied in its analyses because they generally explain the 

language-specific phenomena. In contrast, constraints in OT are not merely solutions to language-specific problems; they 

are claims about Universal Grammar (UG) seeking to explain phonological phenomena at global level. There is no 

interaction between rules and constraints, (i.e., OT is not a mixed theory). The principles of SPE phonology (Chomsky & 

Halle, 1968) rules and serial derivations between underlying representation (UR) and phonetic representation (PR) are 

abandoned by OT; however, UR and PR which are renamed as input and output respectively, are of concern in the classical 

sense. 

 

Methods and Materials 

The words that undergo the raising of the low vowel // to the high vowel [o] in the Kazerouni accent are collected 

through a field study. The 10 male and female Kazerouni’s of 50-75 with high school diplomas and lower education are 

interviewed for voice recording by one of the native speaking researchers by applying her linguistic intuition. The 

researchers transcribed the pronunciations through the International Phonetic Alphabet (IPA). The data are analyzed 
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through the classic OT. However, since phonology and morphology interacted in one of the settings, the analysis is run 

through Stratal OT (henceforth SOT) at word and post-lexical levels.  

SOT is one of the approaches to OT which draws heavily on the tradition of lexical phonology. It is a hybrid model 

where the insights of lexical phonology and morphology are broadly combined with parallel or classic OT. SOT sets the 

three distinct stem, word, and postlexical levels. According to Kiparsky (2003) at stem level, a derivative affix or a 

compound word is added to it. The product enters the word level, where, a second derivative or inflectional affix is added 

and finally, at the post-lexical level, which is at the phrase level, the words are combined, where at this level only the 

study of phonological and morphological changes. In SOT, it is assumed that, in each phonological cycle, the mapping 

from input to output is affected by the means of parallel constraint-based computation in OT environment. 

 

Discussion of Results and Conclusions 

The analysis of the data indicates that this vowel raising occurs in three settings: before [h] and the suffix –i, before the 

Ezafe enclitic in the words ending with //, and before the Ezafe enclitic in the words ending with /h/.  

In response to the first research question “Which phonological processes cause the raising of // to [o] in different 

settings in the Kazerouni accent?” it is argued that in the first setting, attachment of the suffix –i causes vowel harmony 

at the vowel height, while attachment of the Ezafe enclitic in the second setting and /h/ deletion in the third setting makes 

a pause which is resolved by inserting the intervocalic consonant [j], and causes assimilation in vowel height.     

In response to the second research question “The interface of which OT constraints cause the raising of // to [o] in 

different settings in the Kazerouni accent?” it is argued that the interface of the markedness constraints AGREE [-low] 

and ONSET with the faithfulness constraints IDENT[-high], IDENT[+low], DEP and MAX causes vowel height in 

different settings. 

In response to the third research question “Is classic OT capable of analyzing the raising // to [o] in all the settings 

in the Kazerouni accent?” it is argued that OT manages to analyse the first and second settings. Because OT assumes only 

one level for the output, it fails to analyze the third setting where phonological and morphophonological processes 

interface, this setting is analyzed in SOT environment.  
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 مقاله پژوهشی

 در لهجۀ كازروني  [o]به واكۀ   //افراشتگي واكۀ 

 
  بشیر جم *

 فاطمه طهماسبي  **

 
 چكیده 

-يندهای واجی و صرررفیآترين فرگويند. از رايجهای زبان فارسی است که در شهرستان کازرون استان فارس به آن سخن میکازرونی يکی از لهجه

 یينرردهايآها و فرهای گوناگون است. هدف اين پژوهش تحليل اين بافتدر بافت  [o]افراشتۀ  به واکۀ نيم  //واکۀ افتادۀ    افراشتگیواجی اين لهجه،  

شود: پيش از همخرروان تبديل می [o]در سه بافت به واکۀ   //ها نشان داد که واکۀ افتاده  اند. بررسی داده شده   افراشتگیاست که موجب رخداد اين  

[h]  ساز  و پسوند اسم-i  ، های مختوم به واکۀ پيش از کسرۀ اضافه در واژه//  های مختوم برره همخرروان و پيش از کسرۀ اضافه در واژه/h/ . بافررت اول

و دوم در چررارچون نیريررۀ بهينگرری کلاسرري    اول هررای  تحليررل بافتای و دو بافت ديگر حاصل فرايند همگونی است.  يند هماهنگی واکهآفر  ۀنتيج

(Smolensky, 1993/2004 &Prince ) واژی در بافررت سرروم، از رويکرررد شررناختی و سرراختنرردهای وا آيکنش فرانجام شد. ولی به دليررل برررهم

باشد، بهره برده شد. بر پايۀ نتايج به دست آمررده، شناسی واژگانی با نیريۀ بهينگی میواژه و وا ای ساختای از رويکرد لايهای که آميزه بهينگی لايه

های گونرراگون در لهجررۀ کررازرونی هسررتند شررامل در بافت  [o]افراشتۀ  به واکۀ نيم  //واکۀ افتادۀ    افراشتگی  يندآچين رخداد فرندهايی که زمينهآيفر

 باشند.می /h/ها و حذف همخوان  برای رفع التقای واکه [j]ی و کسرۀ اضافه، در  همخوان ميانجیِ  –ساز افزوده شدن پسوند اسم

 یا، در  همخوان ميانجی، نیريۀ بهينگی لايه/h/  حذف همخوان ،هواک  افراشتگیلهجۀ کازرونی،   ها:كلیدواژه 
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 مقدمه -1

شيراز واقع شده است. مررردم ايررن شررهر برره لهجررۀ کيلومتری  130استان فارس و در فاصلۀ    غرنکازرون شهری با تاريخی کهن است که در  

برره واکررۀ  //واکررۀ افترراده  افراشررتگیواجی لهجۀ کازرونی -يندهای واجی و صرفیآترين فرگويند. يکی از رايجفارسی کازرونی سخن می

افراشتگی فرايندی است که طی آن ارتفاع ي  واکه افزايش يافته و برره يرر  واکررۀ افراشررته يررا های گوناگون است.  در بافت  [o]افراشتۀ  نيم

 (. 1394جم، ) شودتر تبديل میافراشته

 های زير است: هدف پژوهش پيشِ رو پاسخ به پرسش 

 اند؟های گوناگون رخ داده در بافت [o]به واکۀ  //افراشتگی واکۀ در    ی چه فرايندهاي   -1

 را رقم زده است؟    های گوناگوندر بافت [o]به واکۀ  //افراشتگی واکۀ بهينگی    يۀهای نیر کنش کدام محدوديت برهم  -2

 را تحليل کند؟ ها در همه بافت [o]به واکۀ  //تواند افراشتگی واکۀ آيا نیريۀ بهينگی موازی می -3

 

 پیشینۀ پژوهش -2

اسررت.  2کند کرره بررر ارتفرراع زبرران ترره ير گذاشررته و نقاررۀ مقابررل افتررادگیرا فرآيندی عمودی تعريف می افراشتگی( 386 :2003) 1کريستال

[. iبه ]:[ eتغيير ]:  ماننداست؛  بوده   افراشتگیدارد که بيشتر تغييراتی که در زبان انگليسی رخ داده دربرگيرندۀ  ( بيان می2006:300)  3تراس 

هررای افترراده در زبرران هررای ميررانی پرريش از واکررهزمانی نيز باشد؛ مانند افراشررتگی واکررهتواند همافراشتگی میرخداد فرايند طبق نیر تراس  

 شود. تلفّظ می extiصورت آيد، اين واژه به می -معنای خانه( حرف اضافۀ )به exteدنبال واژۀ که بهباسکی؛ برای نمونه، زمانی

ترروان يابررد کرره از آن جملرره می( طی فرآيند افراشتگی، ارتفاع واکه متا ر از عوامل متفاوتی افررزايش می32:  1399)  قوامیمدرسیاز نیر  

گررردد. وی در ادامرره ای مثل »بگير« افراشته شررده و »بيگيررر« تلفّررظ میدر واژه [ i[ که در بافت ]beدر ][ eای را نام برد مانند واکۀ ]بافت واکه

در واژۀ »شررش« را نررام برررد [ eتوان ]ای، بافت همخوانی نيز سبب افراشتگی گشته که از آن جمله میبر بافت واکهدهد که علاوه توضيح می

 شود. تلفظ می[ iو ] افراشته شده لثوی که در بافت ميان همخوان پس

انررد و بيرران در لهجۀ همدانی اشاره کرررده [ eبه واکۀ ميانی ]  /a( به افراشتگی واکۀ افتادۀ /1384)  خورشيدکامبوزيا و بهرامیزعفرانلوکرد

 تکيه است. ها بیدهد که دو هجا يا بيشتر از دو هجا دارند و هجای آغازين آنهايی رخ میدارند که اين فرآيند در هجای اوّل واژه می

در زبرران فارسرری هررای خيشررومی در بافت پيش از همخوان[ uبه واکۀ ] /واکۀ /افراشتگی  ( به تحليل آواشناختی  1389)  کوپايیصالحی

 باشد. [ بيشتر میn[ ازتوالی ]unبرجستگی توالی ][ در اين بافت اين است که uبه ] /کند که دليل افراشتگی /پرداخته و عنوان می

 اند کهنشان داده و  مورد تحليل قرار داده را در گويش اقليدی  //واکۀ افتادۀ  افراشتگی (1396) پورآبادیعزتکامبوزيا و زعفرانلوکرد

در بافت پيش از ي  همخوان غيرچاکنايی به  //شود؛ واکۀ  می  تلفظ[ ə[ و ][ ،]oهای ]صورت  های آوايی گوناگون بهاين واکه در محيط

کند. امّا در نتيجۀ همگونی، اين واکه در انتهای واژه براسرراس شود ولی پيش از ي  همخوان چاکنايی تغييری نمی[ تبديل میoواکۀ ميانی ]

 گردد. [ تلفظ میə[ و ]oصورت ]شدّت همخوان قبلی به

در گويش شهر فردوس در استان خراسان جنوبی را در چارچون   /شدگی واکۀ /يند افراشتگی و پيشينآ( دو فر1393)  جم و تيموری

به واکۀ  /mدر بافت پيش از همخوان / //  ۀ های اين پژوهش حاکی از آن است که واکۀ افتاداند. نتيجهنیريۀ بهينگی بررسی و تحليل کرده 

شررود. [ تبديل میa] ۀ هجايی به واکۀ پيشين و کشيدهای چندآخرِ واژه به مانده در هجای يکی /nو در بافت پيش از همخوان /[ o] ۀافراشتنيم

  .گرددتبديل می[ oهجايی به واکۀ ]های چندهجايی و هجای آخر واژه های ت ولی در واژه 

»افراشررتگیِ هررای خيشررومی را در بافررت پرريش از همخوان[ در زبرران فارسرری uبرره ] /ينررد بسرريار رايررج تبررديل واکررۀ /آ( فر1395) جررم

با وجود فراهم بودن بافت واجی لازم برررای رخررداد آن يند، آفراستثنايی اين رخداد اختياری، اجباری و عدم رخداد ناميده و  خيشومی«  پيش

 را در چارچون نیريّۀ بهينگی تحليل کرده است. 

 
1 David Crystal 
2 lowering 
3 R. L. Trask 
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کر« تلفررظ واژه شناسی و معناشناسی، برره در بخشی از پژوهش خود پيرامون تعامل وا  (1397) جم هررايی همنررون »تِکرره«، »جِگررر« و »شررِ

تلفظ  [icar]و  [diar]، [tic.ce]به ترتيب به صورت  [i]به واکۀ افراشتۀ  /e/پرداخته که در فارسی گفتاری معيار با تبديل واکۀ غيرافراشتۀ 

ای از دانررد کرره گونررهپس از خود در مشخصۀ افراشتگی می  ۀبا همخوان کامی افراشت  /e/يند را ناشی از همگونی واکۀ  آشوند. وی اين فرمی

 رود.همگونی واکه با همخوان به شمار می

کنررد کرره های ايرانی اشاره کرده و عنرروان مرریها و گويشواکه در زبان فراشتگی( به نقش ساخت هجا در فرآيند ا1399)  قوامیمدرسّی

بر پايانی ای زبان فارسی در هجاهای بسته و باز تکيههمننين فضای واکه  ویباشد.  مته رّ از ساخت هجا می[ e[ به ]aواکۀ ]  افراشتگیِفرآيند  

هررای نرررم کرره واکهگذار است. ها ته يرشناختی بر ارتفاع واکهاست که ساخت هجا به لحاظ صوترا بررسی کرده و به اين نتيجه دست يافته

های سررخت کرره دارای ارتفرراع بيشررتری هسررتند، در يابند و واکههای سخت ارتفاع کمتری دارند، در هجای بسته ظهور میدر مقايسه با واکه

 گيرند. هجای باز قرار می

شناسرری زايشرری را برره شررر  زيررر ( انواع افراشتگی واکه در گويش سرربزواری در چررارچون وا 1400)  کامبوزيازعفرانلوکرداحمدی و  

و / oو // eهررای ميررانی /افراشتگی واکه. i[. 2[  ۀبه واکۀ افراشت/ oو // eهای ميانی /و نيز واکه  /a. افراشتگی واکۀ افتادۀ /1اند:  بررسی کرده 

افراشررتگی واکررۀ ميررانی . e[. 4[به واکۀ ميررانی  /aو / /های افتادۀ /افراشتگی واکه. 3 .]u[به واکۀ افراشتۀ  /و / /aهای افتادۀ /همننين واکه

/e // و واکۀ افتادۀa/  به واکۀ افراشتۀ]i[. 5 .های ميانی /افراشتگی واکهe // وo /های افتادۀ /و همننين واکه/ / وa/  به واکۀ افراشتۀ]u[. 6 .

هررای ميررانی يررا افترراده بررا دهنررد کرره واکررهدر بررافتی رخ می  3تررا    1طبق تحليررل آنهررا فراينرردهای  [. eبه واکۀ ميانی ]  /aافراشتگی واکۀ افتادۀ /

هررای دهند که همنشين همخررواننيز هنگامی روی می  6تا    4شوند. فرايندهای  کامی همنشين میهای افراشتۀ نرمکامی، کامی و لثویهمخوان

 شوند.  /mو / /nخيشومی /

    

 روش پژوهش -3

تررر از سال و با مدرک تحصيلی پايين 75تا  50ساکن شهرستان کازرون با سن بين  ده گويشور مرد و زن بومی  تحليلی  مقاله  جامعۀ زبانی اين

های اين پژوهش توسّط يکی از پژوهشگران به عنوان گويشور بومی لهجه کازرونی و همننين براسرراس شررمّ زبررانی ايشرران ديپلم بودند. داده 

در چررارچون  در آنهررا افراشتگیيند آفر ها، به تحليلآوری شد. پس از آوانگاری داده گردها، به شيوه ضبط صدا  نسبت به روش تلفّظ واژه 

شناسرری و هررا کرره وا يرر  سررری از داده بررسرری در 1 پرداخترره شررد. (Prince & Smolensky, 1993/2004 )کلاسي  موازی يا نیريۀ بهينگی 

شناسی واژگانی بررا نیريررۀ بهينگرری واژه و وا ای ساختای از رويکرد لايهکه آميزه   2ایکنش داشتند از نیريۀ بهينگی لايهواژه برهمساخت

شرران بررا يکررديگر ارا رره ينرردها و تعاملآهای بهينگی، اشتقاق و ترتيب ايررن فربهره برده شد. گفتنی است که پيش از ورود به تحليل باشد،می

 شوند. می بندیاند معرفی و رتبهيندها شده آهايی که موجب رخداد اين فرشود. سپس، محدوديتمی

شناسی واژگانی با نیريررۀ واژه و وا ای ساختای يکی از رويکردهای نیريۀ بهينگی است که از آميزش رويکرد لايهنیريۀ بهينگی لايه

کنش ای پيشررنهاد شررد تررا برره برررهمپس از پيدايش نیريررۀ بهينگرری، رويکرررد بهينگرری لايرره. (Kiparsky, 1982; 1985)است بهينگی ايجاد شده 

 شناختی بپردازد. واژه به ويژه در زمينه تيرگی وا شناسی و ساختوا 

ای هررر لايرره شود، در بهينگی لايررهبندی يگانه و در ي  تابلو انجام میها بر پايۀ ي  رتبهبرخلاف بهينگی موازی )کلاسي ( که تحليل

دهد. در هررر لايرره داد لايه بعدی را تشکيل میداد هر لايه درونای که برونبندی متفاوت و ي  تابلو متفاوت است. به گونهدارای ي  رتبه

داد برره طررور پيرراپی از درونای دو تا چندين لايه وجود دارند کرره برره وندهای ويژه آن لايه وجود دارد. به طور کلی در رويکرد بهينگی لايه

شناسی واژگررانی وا  کنشبرهمای يابد. بر اين اساس رويکرد بهينگی لايهداد نهايی ادامه میاند. اين روند تا توليد برونداد مرتب شده برون

( ترسرريم شررده 1ای در شکل )ساختار نیريۀ بهينگی لايه .(Kiparsky, 1982; 1985; Mohanan, 1986)کشد واژه را بهتر به تصوير میو ساخت

 است:

 
 بهينگی موازی يا کلاسي  انجام شده، به معرفی اين نیريه پرداخته نشد.   ۀنیري ۀهای بسياری در زبان فارسی بر پاياز آنجا که پژوهش 1

2 Stratal Optimality Theory 
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 (Kiparsky, 2003: 1)ای نظریۀ بهینگي لایه سطوح   (1)
(1) Levels of Stratal Optimality Theory 

 
)همان در شکل  که  پيداست، محدوديت 1گونه  برون (  بر  واجی  هر رخداد ساختهای  عبارت( داد  و  واژه  )ستاک،  لايه    واژی  هر  در 

 شود.به آن افزوده می′A های واجی پايۀ با توجه به ويژگی  Bهای واجی، وندی مانند شود. در محدوديت اعمال می

لايه در   بهينگی  اول    ،اینیريۀ  به  لايۀ  ستاک مربوط  لايه  داد  درون  است.   1ساح  فرستاک اين  ستاک  ساح  در  هستند.  يندهای  آها 

اولين وند اشتقاقی( و ترکيب رخ میواژه  )افزوده شدن  اشتقاق  نیر Kiparsky, 2003: 1دهد )سازی  از  (. به سخنی ديگر، در ساح ستاک 

افزوده میساخت ستاک  به  اشتقاقی  وندهای  ... رخ میواژی  و  تکيه  تعيين  بازهجابندی،  واجی  نیر  از  و  )شوند  تابلو Zuraw, 2012دهد   .)

اولين    يعنی  . وندهای اشتقاقی باشدبا تواند همراه  می  ABCDدهد. گفتنی است که ستاک  ای از لايۀ ساح ستاک را نشان می( نمونه 2فرضی)

 د. شومیافزوده   آن در اين بخش  جزء ، اوليني  واژۀ مرکب هنگام ساخت ي  . نيزشوددر اين لايه به ستاک افزوده می ،وند اشتقاقی

 

 Stonham, 2007: 124)) سطح ستاک ( 2تابلو )

Tableau (2) Stem level 
 

 

 

 

 
شود. که همراه با وندهای تصريفی ويژه اين ساح يا دومين وند اشتقاقی ساح واژه می 2داد ساح واژه داد ساح ستاک درونسپس برون

يابد. گفتنی است که تمايز ميان ساح ستاک و ساح واژه در  يند وندافزايی تا توليد نهايی صورت تصريفی کامل ادامه میآاست. اين فر

.  (Selkirk, 1982)تواند به هر دو ساح افزوده شود زمان میطور هم واژی واژۀ پايه است و نه در وند اضافه شده، زيرا ي  وند به مقولۀ ساخت 

 وندهای مختص ساح واژه افزوده شده است: ABC  داد ( به درون 3در تابلو فرضی )

 
 ( Stonham, 2007: 124) ( سطح واژه 3تابلو)

Tableau (3) Word level 

 

 

 

 

 

 
1 stem level  
2 lexical level   

Input: /ABCD/ *AB  *BC *AB 

a.        [ABC] *! *  

b.        [AB] *!   

c. ☞   [ACD]   * 

d.        [BCD]  *!  

Input: /ACD/ *AC  *AB *BC 

a.        [ABC] 
 

*! * 

b.        [AB] 
 

*!  

c.        [ACD] *!  
 

d.  ☞  [BCD]  
 

* 
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داد ساح فراواژگانی که برآيند در کنار  شود. درون می  1داد وارد ساح فراواژگانی عنوان درون ، به BCD)داد ساح واژه )سرانجام برون 

واژه  گرفتن  قرار  اطلاعات ساختهم  به  است،  )ها  تابلو  است.  واجی  فرايندهای  تنها شامل  و  ندارد  دسترسی  نگارنده  4واژی  توسط  که   )

 دهد.بندی شده ساح فراواژگانی را نشان می پژوهش پيشِ رو صورت 

 
 فراواژگاني سطح ( 4تابلو )

Tableau (4) Postlexical level 
  

 

 

 

 

 
گزينۀ برنده در ي  لايه گزينۀ  ای به آن توجه داشت اين است که  های رويکرد بهينگی لايه بنابراين، نکته مهمی که بايد در مورد لايه

شود ممکن است در تابلو)ها(ی پيشين بازنده باشد.  ساح فراواژگانی برندۀ نهايی می  ای که در تابلوِهمننين، گزينه  برندۀ لايۀ ديگر نيست.

در تابلوهای ساح ستاک و ساح واژه بازنده   AB( پيداست برنده نهايی يعنی گزينۀ  4( و )3(، )2برای نمونه، همان گونه که در سه تابلو )

 بوده است.    

از پژوهش  بهينگی لايه گفتنی است  نیريۀ  پيرامون زبان فارسی در چارچون  انجام شده میهايی که  اشاره کرد: ای  توان به موارد زير 

(  1401)  ديده ناصری و رزم ای در مورد برخی فرايندهای واجی زبان فارسی،  ( پيرامون کاربرد نیريۀ بهينگی لايه 1399)  نژادمهدوی و علی

( دربارۀ 1400)  انکارجم و همپيرامون انواع تکرار کامل )تکرار کامل ناافزوده، افزودۀ ميانی و پايانی و تکرار پژواکی( در گويش قاينی،  

های جمع مختوم به همخوان  صورت آوايی واژه   ( پيرامون1401)  انکارجم و همهای جمعِ دارای واکۀ پايانی در گويش قاينی،  تلفظ اسم

 های مضارع فعل »خواستن«. ( در مورد تلفظ گفتاری صورت 1401) جمدر گويش قاينی و 

 

 هاتحليل داده  -4

به روی  [o]به واکۀ    //ای واکۀ  ها در سه بخش ارا ه شده است. اما در آغاز لازم است که چگونگی افراشتگی ي  درجهبخش تحليل داده 

 نشان داده شود:   کازرونی ۀلهج های  ذوزنقۀ واکه 
 [o]به واكۀ  //افراشتگي واكۀ  فرایند  (5)

(5) The process of raising of // to [o] 

 
 
 

 
1 postlexical level 

Input: /BCD/ C1  C2 C3 

a.        [ABC] 
 

*!  

b.  ☞  [AB] 
 

 * 

c.        [ACD] *!  
 

d.        [BCD] *! 
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 i-و پسوند  [h]پیش از همخوان  [o]به واكۀ   //افراشتگي واكۀ  -4-1

 1شود: حذف می //واکۀ افتاده در انتهای واژه، در بافت پس از  [h]همخوان    در لهجۀ کازرونی

 
 در لهجۀ كازروني  در انتهای واژه  [h]همخوان حذف  (6)

(6) Deletion of word-final /h/ in the Kazerouni Persian 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

حررذف  کرره در فارسرری مجرراز نيسررت،    2، ها برای اجتنان از التقای واکرره   همخواناين  بيايد  -iساز  پسوند اسم  [h]  همخوانچناننه پس از اما 

 [o]ي  درجه افراشته شده و برره واکررۀ  //واکۀ افتادۀ  i-ساز و پسوند اسم [h]پيش از همخوان در اين بافت، يعنی  . افزون بر اين که شود ی نم 

 شود:تبديل می

 
 i-و پسوند  [h]پیش از همخوان  [o]به واكۀ  //افراشتگي واكۀ ( 7)

(7) Raising of // to [o] before [h] and the suffix -i 

 

    

 

 

 

 

 

رخداد همرراهنگی  [o] ۀافراشتنيم ۀو تبديل آن به واک   //واکۀ افتادۀ گیِ ي  درجه افراشت دهد که دليل اينها نشان میبررسی اين داده 

های هجاهررای موجررود در يرر  واژه در بعضرری دار بررين واکررههمگررونی فاصررله( برروده اسررت.  i-پسرروند  )  /i/ۀ  راشررتواکررۀ افای جز ی بررا  واکه

های ( هماهنگی بين دو واکه در وضعيتی که يکی از همخوان2005)  3اودنشود. بر اساس  ای« ناميده میهای واجی »هماهنگی واکهمشخصه

 . (Jam, 2020)شودناميده می 4ای«بين آنها قرار گرفته باشد »هماهنگی فراحنجره  /يا  //hای )چاکنايی( حنجره 

کرره از اسررت. ايررن محرردوديت  AGREE[-low]محرردوديت های اين پژوهش در همه داده عامل رخداد همگونی در مشخصۀ افراشتگی  

افترراده[ يکسرران  -های هجاهای مجاور در مشخصۀ ]واکه کند که، ايجان می( استLombardi, 1996) AGREE[F]های محدوديت ۀ خانواد

 
 در انتهای واژه پرداخته شده است.  [h]همخوان حذف  به  3-4در بخش   1
دهد که از دو هجای  های دو هجای مجاور وجود نداشته باشد. اين وضعيت هنگامی روی می تر، بين هسته ها يا، به بيانی فنی واکه   ميان ها وضعيتی است که هيچ همخوانی  التقای واکه   2

 . ( 1394 ،جم) د مجاور، هجای سمت چپ فاقد پايانه و هجای سمت راست فاقد آغازه باش 
3 Odden 
4 translaryngeal harmony 

 / hamrh/ → [hamr] همراه

 /sijh/ → [sij] سياه

 / pdeh/ → [pde] پادشاه 

 / dneh/ → [dne] دانشگاه 

 / ddh/ → [dd] دادگاه 

 / rh/ → [r] راه

 / th/ → [t] چاه 

 / rjeh/ → [rje] آرايشگاه 

 /hamrh+i/ → [hamrohi] همراهی 

 sijh+i/ → [sijohi] سياهی 

 /pdeh+i/ → [pdeohi] پادشاهی

 /dneh+i/ → [dneohi] دانشگاهی

 /ddh+i/ → [ddohi] دادگاهی

 /rh+i/ → [rohi] راهی 

 /th+i/ → [tohi] چاهی

 /rjeh+i/ → [rjeohi] آرايشگاهی
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 يرر  واکررۀ  تبررديلد. هر دو محرردوديت  ندر برابر اين محدوديت قرار دار  IDENT[+low]و     IDENT[-high]محدوديت پايايی  دو    باشند.

 IDENT[+low]شان در اين است که کنند. تفاوتداد جريمه میداد نسبت به واکۀ متناظر آن در درونرا در برون  ]+ افراشته[به    ]افراشته  -[

 کند. افراشته را نيز جريمه میي  واکۀ ]+ افتاده[ به نيم تبديل

را  /i/پسرروند  راشررتهواکررۀ افای جز رری بررا ای فراحنجررره ناشی از هماهنگی واکه [o]به واکۀ  //( ي  درجه افراشتگی واکۀ 8بندی )رتبه

 :کندتبيين می
 (8) AGREE [-low] >> IDENT[-high] >>IDENT[+low] 

 
 /i/ۀ راشتواكۀ افای جزئي با ای فراحنجره ناشي از هماهنگي واكه  [o]به واكۀ  //افراشتگي واكۀ ( 9تابلو )

Tableau (9) Raising of // to [o] due to translaryngeal harmony with the high vowel /i/. 

 

 

 

 

 

 
تابلو )  مشخصۀ  در   i–یِ پسوندِ  [i]  ۀبا واک   []  ۀعدم هماهنگی واک به دليل     (e)پايای گزينۀابتدا  ( آشکار است،  9همان گونه که در 

داد به ترتيب  در برون [] دادی  درون    ۀ واک   (c)و    (b)های  در گزينه  را نقض کرده است.  AGREE [-low]داری  افتاده[ محدوديت نشان   -]

تغيير يافته    ]+ افراشته[مشخصۀبه    []واکه  ی  ]افراشته  -[تبديل شده است. از آنجا که در اين تبديل مشخصه  [i] و    [u]های افراشته  به واکه 

  [o]  ۀواک اين محدويت را نقض نکرده است. زيرا   (a) گزينۀاند. ولی  را نقض کرده   IDENT[-high]  است اين دو گزينه محدوديت پايايی

  (a)اين، گزينۀ  بنابراين مشخصه تغييری نکرده است.    [o]  ۀ واک به    []  ۀ واک باشد و با تبديل  می  ]افراشته  -[مشخصه  دارای    []  ۀواک همنون  

   .شده استداد بهينه برگزيده که اين محدوديت را رعايت کرده به عنوان برون 

 

 //های مختوم به واكۀ پیش از كسرۀ اضافه در واژه [o]به واكۀ  //افراشتگي واكۀ  -4-2

با    //شود تا التقای واکۀ  در  می  [j]، همخوان ميانجی  //های مختوم به واکۀ  افزوده شدن کسرۀ اضافه به واژه   از  در لهجۀ کازرونی پس

 شود:تبديل می [o]با ي  درجه افراشتگی به واکۀ    //)کسرۀ اضافه( را برطرف کند. سپس واکۀ افتاده   /e/واکۀ

 
 //های مختوم به واكۀ پیش از كسرۀ اضافه در واژه  [o]به واكۀ  //افراشتگي واكۀ  (10)

(10) Raising of // to [o] before the Ezafe enclitic in the words ending with // 

IDENT[+low] IDENT[-high] AGREE [-low] Input: /sijh+i/ 
           *   a. ☞  [sijohi] 

           *           *!  b.      [sijuhi] 

           *           *!  c.      [sijihi] 

          *! 
e.      [sijhi] 

 /n+e/ → [noje] آشنایِ )او(

 /p+e/ → [poje] پایِ )بزرگ(

 /sed+e/ → [sedoje] صدایِ )آن( 

 /darj+e/ → [darjoje] دريایِ )مازندران(

 /od+e/ → [odoje] خدایِ )من(

 /tal+e/ → [taloje] طلایِ )زرد(

 /l+e/ → [loje] لای )در(

 /az+e/ → [azoje] غذایِ )گرم( 

 /donj+e/ → [donjoje] دنيای )قشنگ( 

 /do+e/ → [dooje] دعایِ )خير( 
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 است:نشان داده شده   (11بازنمايی واجی تا بازنمايی آوايی در )های اشتقاق اين دو فرايند از  مرحله

 

 ، درج همخوان میانجي و افراشتگي //های مختوم به واكۀ افزوده شدن كسرۀ اضافه به واژه  (11)

(11) Attachment of the Ezafe enclitic to the words ending with //, insertion of the intervocalic consonant [j], and 

vowel raising 

 
       

 

 

 
هاست که در زبان فارسی مجاز نيست و بايد برطرف شود. با نگاه به  دچار التقای واکه   /od+e/داد  همان گونه که آشکار است درون 

می  [o.do.je]داد  برون واکه مشخص  التقای  که  ميانجی  شود  همخوان  در   رهگذر  از  نشان   [j]ها  محدوديت  است.  شده  داری برطرف 

ONSET  هاست. محدوديت پايايی التقای واکه  کند در دو هجای مجاور، هجای سمت راست آغازه داشته باشد عامل رفعکه ايجان می

   قرار دارد. ONSETکند در برابر داد جريمه میکه هر گونه درجی را در برون   DEPضد در ِ

گی  افراشتدليل اين ي  درجه  /j/ۀ راشتۀ افواک نيم با غلت يا   //واکۀ افتادۀ  همگونی جز یدهد که  ها نشان میهمننين، بررسی اين داده 

اين است که اگر آن را بکِشيم    /j/  واکه بودن غلت گفتنی است يکی از دلايل نيم بوده است.    [o]  ۀافراشتنيم   ۀواک به    واکۀ افتاده و تبديل اين  

واک  می  [i]  ۀ به  غلت  تبديل  رو،  اين  از  واک   ۀ گون  /j/شود.  می  /i/  ۀهمخوانی  شمار  پايه،  به  اين  بر  که  میرود.  گفت  مشخص توان    ۀ منبع 

 مشابهت دارد. 2-4افراشتگی در بخش  ۀبا منبع مشخص 1 -4افراشتگی در بخش 

به    //کسرۀ اضافه و ي  درجه افراشتگی واکۀ  و    //واکۀ  ميان    [j]ها از رهگذر در  همخوان ميانجی  ( رفع التقای واکه 12بندی )رتبه 

 :کند تبيين میرا  /j/ۀ راشت ۀ افواک نيم ناشی از همگونی جز ی با   [o]واکۀ 
 (12) ONSET, AGREE [-low] >> IDENT[-high] >>IDENT[+low], DEP   

ناشی    [o]به واکۀ  //کسرۀ اضافه و ي  درجه افراشتگی واکۀ و   //واکۀ ميان  [j]ها از رهگذر در  همخوان ميانجی رفع التقای واکه 

 تحليل شده است:( 13در تابلو ) /j/ۀ راشت ۀ افواک نيم از همگونی جز ی با  

 و افراشتگي  ]j]1درج همخوان میانجي ( 31تابلو)
Tableau (13) Insertion of the intervocalic consonant [j] and vowel raising 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

به دليل     (d) ، گزينۀONSET( به دليل نقض محدوديت  eپايای )  رفتن گزينۀ ( آشکار است، پس از کنار  13گونه که در تابلو )همان

و    (b)های  در گزينه  را نقض کرده است.  AGREE [-low]داری  افتاده[ محدوديت نشان  -مشخصۀ ]در    /j/  غلت با    []  ۀ عدم همگونی واک 

(c)   دادی  درون   ۀواک []برون واکه در  به  ترتيب  به  افراشت داد  مشخص[i] و    [u]  ۀهای  تبديل  اين  در  که  آنجا  از  است.  شده   ۀ تبديل 

 گزينۀاند. ولی  را نقض کرده   IDENT[-high]  تغيير يافته است اين دو گزينه محدوديت پايايی  ]+ افراشته[مشخصۀبه    []  ۀواک ی  ]افراشته   -[

 
 های ميانجی بحث نشده است.در اين تحليل امکان تحليل ساير همخوان 1

 /od+e/ ها( بازنمايی واجی )التقای واکه

 o.d.je [j]در  همخوان ميانجی 

 o.do.je   [o]به  //افراشتگی واکۀ 

 [o.do.je] بازنمايی آوايی

DEP IDENT 

[+low] 
IDENT         

[-high] 
AGREE              

[-low] ONSET 
Input: /od+e/ 

   *       *        a. ☞  [o.do.je] 

   *      *      *!                  b.       [o.du.je] 

   *      *      *!   c.       [o.di.je] 

   *         *!       d.       [o.d.je] 

          *        *!   e.       [o.d.e] 
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(a)     ۀواک اين محدويت را نقض نکرده است. زيرا  [o]    ۀواک همنون  []    ۀواک باشد و با تبديل  می   ]افراشته  -[  ۀمشخص دارای  []    ۀواک به  

[o]   .اين، گزينۀ بنابراين مشخصه تغييری نکرده است(a) شده استداد بهينه برگزيده که اين محدوديت را رعايت کرده به عنوان برون . 
 

 /h/های مختوم به همخوان پیش از كسرۀ اضافه در واژه [o]به واكۀ  //افراشتگي واكۀ  -4-3
در شررود. در انتهررای واژه حررذف می //پررس از واکررۀ  /h/در لهجررۀ کررازرونی همخرروان ( نشان داده شد کرره  6های )در نمونه  1-4در بخش  

برررای اجتنرران از التقررای   همخرروانايررن    وجود داشته باشررد،  i-ساز  پسوند اسم  [h]  همخوانچناننه پس از ( نيز نشان داده شد که  7های )نمونه

برای اجتنان از التقای   [h] همخوان اضافه،   ۀ افزوده شدن کسر که با    ( نيز اين انتیار وجود داشت 14های ) . طبعاً در نمونه شود ی حذف نم  ها واکه 

واکررۀ افتررادۀ شود. ضمن اين کرره می  آنجايگزين    [j]همخوان ميانجی  د و شو ی حذف م   /h/  همخوانحذف نشود. اما برخلاف انتیار،   ها واکه 

// ۀ افراشتنيم به واکۀ[o] گردد:می تبديل 

 

 [o] به واكۀ  //واكۀ  و افراشتگي  [j]همخوان میانجي با    /h/ همخوان يجایگزین (14)
(14) Replacement of /h/ by [j] and raising of // to [o] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ميانجی    /h/جايگزينی   همخوان  می  [j]با  که  نشان  واژه دهد  قبيل  اين  واجی  بازنمايی  به  اضافه  مانند  کسرۀ  و    /panh/  ،/neh/ها 

/kolh/    انتهای آن همخوان افزوده    /h/)که در  اگر  شده  نوجود دارد(    /h/همخوان  دارای    بازنمايی واجی  در کسرۀ اضافه  است. چرا که 

  ( /h/همخوان )اين هجا   ۀ مانع حذف آغاز ONSET ۀمحدوديت بيشين بود و می [he-]به صورت ها اين واژه حضور داشت، آنگاه هجای آخرِ 

بست(  بست )پیي  واژه کسرۀ اضافه  اين است که چون    /h/همخوان   اصلیِ دارای بازنمايی واجیِدر  کسرۀ اضافه    شد. دليل عدمِ حضورمی

روند،  برخلاف پسوندها که جز ی از واژه ميزبان به شمار می وجود داشته باشد. بازنمايی واجیميزبان نيست که بتواند در  ۀ واژجز ی از   است

از واژبست واژه  به شمار نمی  ۀ ها جز ی  نتيجه میميزبان  به اين  ميزبان   ۀ به واژ  /h/همخوان  حذف  اضافه پس از    ۀ کسر رسيم که  روند. پس 

 تر حذف شده ی آن در ي  مرحله قبل/h/افزوده شده که همخوان    [kol]و    [ne]،  [pan]به صورتی مانند  افزوده شده است. يعنی  

 .است

 ۀ جداگانه بدين صورت خواهد بود: مرحل، اشتقاق بازنمايی واجی تا بازنمايی آوايی در اين دو اين پايهبر 

 

 اول ۀ درمرحل /h/حذف همخوان  (15)

(15) Deletion of /h/ according to the second hypothesis 

 

 

 

 

 

 [panoje] پناهِ )خدا( 

 [eteboje] اشتباهِ )بزرگ( 

 [toje] چاهِ )آن(

 [roje] راهِ )دراز(

 [refoje] رفاهِ )مردم( 

 [neoje] نگاهِ )بد( 

 [esteloje] اصالا ِ )رايج( 

 [esloje] اصلا ِ )سر( 

 [moje] ماهِ )بهمن(

 [koloje] کلاهِ )پشمی( 

 /panh/ بازنمايی واجی 

 h/ pan/حذف همخوان 

 [pan] بازنمايی آوايی
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 /h/داد( فاقد همخوان )درونمیانيافزوده شدن كسرۀ اضافه به بازنمایيِ  (16)

(16) Attachment of the Ezafe enclitic to the intermediate representation (input) without /h/, according to the 

second hypothesis 

 

 

 

 
 

، در  همخوان ميانجی  //های مختوم به واکۀ  ( )افزوده شدن کسرۀ اضافه به واژه 11( دقيقاً همانند اشتقاق )16اشتقاق )گفتنی است که  

( شده است. در واقع  16واجی )-فرايند صرفی  دادِ( درون 15يند واجی )آو افراشتگی( است. همان گونه که آشکار است، بازنمايی آوايیِ فر

واژه هستيم. نیريۀ بهينگی موازی )کلاسي ( که فقط ي  ساح را  شناسی و ساختکنش وا  ( شاهد برهم 16( و )15اشتقاق )در توالی دو  

ای که چند  ها نيست. در نتيجه، بايد از نیريۀ بهينگی لايه کنشگيرد قادر به تبيين چگونگی رخداد اين گونه برهم داد در نیر میبرای درون 

 گيرد بهره گرفت.   داد را در نیر میساح درون

(  15شود اين است که آيا اشتقاق )( جزء ساح فراواژگانی است. ولی پرسشی که اين  مار  می16ترديدی نيست که مراحل اشتقاق ) 

شود که ديگر ساح واژه نداريم و  اش اين میرا بايد ساح ستاک در نیر گرفت يا ساح واژه؟ اگر آن را ساح ستاک در نیر بگيريم، نتيجه 

 ايم: از ساح ستاک به ساح فراواژگانی پرش کرده 

 هاتحلیل نادرست لایه  (17)

(17) The incorrect analysis of the levels 

 

 
 

مرتبه به ساح فراواژگانی جهش کرد. نيز  توان از ساح ستاک ي  ولی اين تحليل درست نيست که ساح واژه نداشته باشيم. چون نمی

رود  ( ستاک فعل در زبان فارسی »تکواژ وابسته واژگانی« است به تنهايی در ساخت زبان به کار نمی67:  1387)  شقاقیاز آنجا که بر اساس  

 را ساح واژه در نیر گرفت.   /panh/که دچار تغييرات آوايی شود. بر اين اساس بايد 
 ها تحلیل درست لایه  (18)

(18) The correct analysis of the levels 

 

 

 
 :استپايانی  ی /h/عامل رخداد فرايند حذف همخوان  [h*داری محدوديت نشان 

   [h*  در انتهای واژه مجاز نيست.  [h]( همخوان 19)

اين محدوديت قرار دارد و حذف همخوان    MAX  (McCarthy & Prince, 1995)محدوديت ضد حذف   برابر  را در برون داد    /h/در 

 کند:   را تبيين میپايانی  ی /h/يند حذف همخوان آ( فر20بندی )رتبه کند.جريمه می
*h] >> MAX (20)  

 ( مورد تحليل قرار گرفته است: 21در تابلو )در واژه »پناه«  پايانی  ی/h/يند حذف همخوان آفر

 [pan]به   /panh/سطح واژه: تبدیل ( 21تابلو)

Tableau (21) The word level: change of /panh/ to [pan] 

 

 

 

 /pan+e/ داد درون

 pa.n.je ها برای رفع التقای واکه [j]در  همخوان ميانجی 

 pa.no.je [o]به  //افراشتگی واکۀ 

 [pa.no.je] بازنمايی آوايی

 داد سطح فراواژگاني برون      سطح فراواژگاني       داد سطح ستاک برون سطح ستاک           

/panh/       → pan       → pan+e    → [panoje] 

 داد سطح فراواژگاني برون    سطح فراواژگاني      داد سطح  واژهبرون سطح  واژه   

/panh/ →  pan    →   pan+e  → [panoje] 

Input: /panh/    *h] MAX 

a.  ☞ [pa.n] 
 

* 

b.       [pa.nh] *!  
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را    [h*داری  در انتهای واژه محدوديت نشان   [h]به دليل داشتن همخوان     (b)پايای ( آشکار است، گزينۀ21همان گونه که در تابلو )

 شود. داد بهينه برگزيده میکه اين محدوديت را رعايت کرده به عنوان برون  (a)اين، گزينۀ بنابر  نقض کرده است.

در ساح فراواژگانی مورد تحليل قرار    [panoje]به    /pan+e/در ساح واژه، تبديل    /pan/به    /panh/اين  با مبنا قرار دادن تبديل  

های مختوم به واکۀ پيش از کسرۀ اضافه در واژه   [o]به واکۀ    //)افراشتگی واکۀ    2-4همانند تحليل بخش    گيرد. تحليل اين ساح دقيقاً می

//)  بنابراين، همان رتبه باشدمی  .( التقای واکه 12بندی  از رهگذر در  همخوان ميانجی  ( رفع  کسرۀ اضافه و ي   و    //واکۀ  ميان    [j]ها 

توضيحات تابلوی  .  کندرا در ساح فراواژگانی تبيين می   /j/ۀ  راشتۀ افواک نيمناشی از همگونی جز ی با    [o]به واکۀ    //درجه افراشتگی واکۀ  

      ( است. 13( نيز مانند توضيحات تابلوی )22)

 
 [panoje]به  /pan+e/تبدیل  :فراواژگاني سطح( 22تابلو)

Tableau (22) The postlexical level: change of /pan+e/ to [panoje]1 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  نتیجه -5

 [o]در سه بافت زير به واکۀ   //لهجۀ کازرونی نشان داد که واکۀ افتادۀ    ده گويشور مرد و زن بومیهای به دست آمده از تلفظ  بررسی داده 

و  پيش از کسرۀ اضافه در    //های مختوم به واکۀ  ی،  پيش از کسرۀ اضافه در واژه –ساز  و پسوند اسم  [h]شود: پيش از همخوان  تبديل می

 .  /h/های مختوم به همخوان واژه 

اند؟، مشخص  های گوناگون رخ داده در بافت   [o]به واکۀ    //افراشتگی واکۀ  ی در  ييندها آ چه فر در پاسخ به پرسش نخست تحقيق که  

شده است. در بافت دوم  افراشتگی   مشخصۀدر  ای موجب رخداد فرايند هماهنگی واکه    i–ساز افزوده شدن پسوند اسمدر بافت اول شد که 

اضافه  کسرۀ  شدن  سوم  و    افزوده  بافت  همخوان  در  واکه موجب    /h/حذف  است.  ها  التقای  واکه شده  در  ها  التقای  با  بافت  دو  هر   در 

 را در پی داشته است. افراشتگی در  رخداد فرايند همگونی  همخوان ميانجی سپس، در  اين . گرديده استرفع   [j]همخوان ميانجیِ 

  های گوناگون در بافت   [o]به واکۀ    //افراشتگی واکۀ  بهينگی  نیريۀهای کنش کدام محدوديت برهم در پاسخ به پرسش دوم تحقيق که  

است؟  زده  رقم  که  را  شد  مشخص  محدوديت برهم ،  شامل  کنش  نشانداری  همگونیِ  های  ايجادکننده  و    AGREE [-low]محدوديت 

واکه رفع   محدوديت  التقای  محدوديت کننده  و  افراشتگی  ضد  محدوديت  شامل  پايايی  محدوديتهای  و  موجب  ها  در    و  ضد حذف  های 

 های گوناگون شده است.در بافت [o]به واکۀ  //واکۀ افراشتگی  

  را تحليل کند؟، ها  در همه بافت   [o]به واکۀ    //تواند افراشتگی واکۀ  در پاسخ به پرسش سوم تحقيق که آيا نیريۀ بهينگی موازی می 

بافت  تحليل  شد  میاستدلال  جوان  کلاسي   بهينگی  نیريۀ  چارچون  در  دوم  و  نخست  برهم های  دليل  به  ولی  فرايندهای  دهد.  کنش 

گيرد قادر به  داد در نیر میواژی در بافت سوم، نیريۀ بهينگی موازی )کلاسي ( که فقط ي  ساح را برای درون شناختی و ساختوا  

برهم اين گونه  بهينگی لايه کنشتبيين چگونگی رخداد  نیريۀ  از  نتيجه،  نيست. در  نیر می ای که چند ساح درون ها  را در  بهره داد  گيرد 

 
 های ميانجی بحث نشده است. در اين تحليل امکان تحليل ساير همخوان  1

DEP IDENT 

[+low] 
IDENT         

[-high] 
AGREE              

[-low] ONSET 
Input: /pan+e/ 

   *       *        a. ☞  [panoje] 

   *      *      *!                  b.      [panuje] 

   *      *      *!   c.      [panije] 

   *         *!       d.      [panje] 

          *        *!   e.      [pane] 
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                                                                                          گرفته شد.  

سوم بافت  که  پيرامون  شد  همخوان    استدلال  آن  انتهای  در  که  واجی  بازنمايی  به  اضافه  افزوده    /h/کسرۀ  دارد  بلکهشده نوجود  به    ، 

 اصلیِ بازنمايی واجیِدر  کسرۀ اضافه    است. دليل عدمِ حضور  تر حذف شده ی آن در ي  مرحله قبل /h/صورتی افزوده شده که همخوان  

 بازنمايی واجیميزبان نيست که بتواند در    ۀ جز ی از واژ  بست( استبست )پیي  واژه کسرۀ اضافه  اين است که چون    /h/همخوان  دارای  

هايی همنون »پناه« را بايد ساح ستاک  از واژه   /h/نيز پيرامون بافت سوم، در پاسخ به اين پرسش که آيا حذف همخوان  وجود داشته باشد.  

شود که ديگر ساح واژه نداريم و از اش اين میدر نیر گرفت يا ساح واژه؟، استدلال شد که اگر آن را ساح ستاک در نیر بگيريم، نتيجه 

توان از ساح ستاک  ايم. ولی اين تحليل درست نيست که ساح واژه نداشته باشيم. چون نمیساح ستاک به ساح فراواژگانی پرش کرده 

 مرتبه به ساح فراواژگانی جهش کرد. ي 
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